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حقوق حیوانات

ضرورت اصلاح برخورد 
شهرداری ها با حیوانات شهری

بدتــر از ایــن نمی شــود؛ روزی نیســت که خبر  �
یــا تصویری از کشــتن حیوانات شــهری به دســت 
پیمانکاران شــهرداری در گوشــه ای از ایران منتشر 
نشود. گویا شهرداری ها برای کشتن حیوانات رقابت 
دارند. یک روز با ســم می کشــند، روزی با اســلحه 
و عده ای هــم با نگهداری بیــش از حد ظرفیت در 

پناهگاه ها. 
مــاده ۵۵ قانون وظایف شــهرداری ها می گوید: 
جلوگیری از شــیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی 
و اعــلام این گونه بیماری هــا بــه وزارت بهداری و 
دامپزشــکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها 
و دورنگه داشــتن بیماران مبتلا به امراض ســاریه و 
معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ســاریه 
بوده و یا در شــهر بلاصاحب و مضر هستند برعهده 
شــهرداری اســت (عین متن بــدون تغییــر واژگان 
استفاده شده اســت). احتمالا با استناد به این ماده 
اســت که شــهرداری ها در کشــتار حیوانات شهری 

ذره ای درنگ نمی کنند. 
اما در همه این ســال ها، کشتار حیوانات شهری 
بدترین گزینه بوده اســت؛ زیرا با پدیدآوردن اتفاقات 
و صحنه هــای ناگــوار، موجبات انزجار بخشــی از 
شــهروندان و حامیان محیط زیســت و حیوانات را 
فراهم آورده اســت و از طرفی به هیچ وجه منجر به 

کاهش حیوانات شهری نشده و نمی شود. 
مهم ترین عامل افزایش جمعیت حیوانات شهری 
به وجود منابــع غذایی در محیط کــه اینجا عموما 
زباله اســت، برمی گردد؛ عاملی کــه اتفاقا مدیریت 
آن نیز طبق ماده ۵۵ از وظایف شــهرداری است، اما 
همواره در مدیریت آن، چه در داخل و چه در حاشیه 
شهرها، با مشکلات فراوانی مواجه هستیم. درواقع 
شــهرداری ها ناتوانی خود در مدیریت زباله را که در 
نهایت منجر به افزایش حیوانات شــهری می شود، 
با حذف فیزیکــی حیوانات به روش های مختلف به 

انجام می رسانند. 
برخــی معتقدنــد اصــرار بر روش هــای حذف 
فیزیکی حیوانات شهری، ریشه در بودجه های کلانی 
دارد کــه برای انجام این کار اختصاص می یابد. برای 
مثال، برای کشتن هر ســگ در برخی شهرها تا ۱۵۰ 
هزار تومان هزینه پرداخت می شــود. این عدد وقتی 
در چندین هزار ضرب شود، بخشی از دلایل جذابیت 

طرح های حیوان کشی را آشکار می کند. 
در کنــار روش های حــذف فیزیکی، بســیاری از 
پناهگاه هــای غیراســتاندارد نیز عملا بــه انبار مرگ 
خامــوش حیوانات شــهری تبدیل شــده اند؛ جایی 
کــه حیوانــات به ســبب تراکــم بــالای جمعیت، 
واکسیناسیون نشــدن و نبود درمان و تغذیه مناسب 

عملا به شکلی خیلی شیک می میرند. 
از دیگر ســو، شــهرداری ها همان طور که خود را 
موظف به حفظ بهداشت شهر می دانند، باید در برابر 
حقوق تضییع شــده حیوانــات و فرهنگ جامعه نیز 
احساس مسئولیت کنند. بی توجهی به جان حیوانات 
شهری باعث می شود حیوان آزاری در سطح جامعه 
گسترش یابد و عملکرد غلط شهرداری ها در برخورد 
با حیوانات شــهری، منجر به فرهنگ حیوان ستیزی 
شــود. باید بپذیریم کنترل جمعیت حیوانات شهری 
یک دانش است که در بسیاری از شهرهای مختلف 
دنیا انجام و تجربه شــده اســت. شــهرداری ها باید 
با اجتنــاب از روش هــای ابتدایــی، حیوان آزارانه و 
بی بازده، از روش های علمی و تجربی که پیشــگیری 
و جلوگیری از تولد حیوانات شهری را مقدم بر حذف 

فیزیکی می داند، بهره ببرند.

یادداشت

مردم و جذابیت فضاسازي هاي 
هنري در شهر

در دهه هاي اخیر، شــهرها دچار رشــدی بي رویه و  �
شتابان شده اند. از نتایج چنین روندي، ایجاد ناهنجاري 
و اغتشــاش در ســیما و کالبد فضاي شــهري اســت. 
در این میان، ســازمان ها و نهادهــاي مرتبط به منظور 
جبران این نواقص و کاستي ها، با انجام برخي اقدامات 
و سیاســت گذاري ها، ســعي در بهبود کیفي، بصري و 
زیباشــناختي کالبد شــهر دارند. با قبــول این فرض که 
هنرهاي محیطي در ایجاد فضایي مطلوب و دلنشــین 
براي افراد جامعــه نقش مؤثري دارنــد، از المان ها و 
نشانه هاي شــهري براي زیباسازي، ارتقا و بهبود کیفي 
فضاهاي شهري اســتفاده مي شود. دراین باره به کمک 
طراحي هایــی که با اتکا به زیباســازي شــهري انجام 
مي گیرند، تلاش مي شود تا کیفیت هاي بصري و هنري 
محیط شــهر با اســتفاده از عناصر و فضاهاي یادماني 
ارتقــا یابد. آن گونه که منابع نظــري مرتبط به موضوع 
نشــان مي دهند، تأثیر و تأثر بین انسان و محیط دوسویه 
اســت. افراد امــور مثبت و منفــي را از محیط گرفته یا 
بــه آن پس مي دهنــد. به این ترتیب ایجاد فضاســازي 
هنري مطلوب در یک شهر، باعث جلب توجه و زمینه 
شکل گیري تصور مثبت و گاه منفي در ذهن شهروندان 
مي شــود و تصاویر خاطره انگیز و خوشــایند یا بدي را 
برایشان خلق مي کند. این نکته در شهر مشهد به عنوان 
یکي از کلان شــهرهاي مذهبي جهان و مقصد بسیاري 
از مسافران، بســیار حائز اهمیت اســت؛ چراکه وجود 
ارزیابي هاي مثبت و رضایتمندي یا نارضایتي از سفر در 
یک بازه زماني کوتاه، به جهت گیري هاي کم وبیش پایدار 
در ذهن بدل مي شود و در تمایل و بی تمایلی مسافر به 
ســفر مجدد تأثیرگذار خواهد بود. از یک ســو هنرهاي 
شهري موضوعي میان رشته اي است و آن را می توان از 
منظرهاي مختلف شهرسازي، معماري، علوم اجتماعي 
و... بررسي کرد و از ســوي دیگر، مدیران و برنامه ریزان 
شهري و همچنین متخصصان مربوطه، تنها در صورتي 
مي توانند موفق به خلق یک فضاسازي هنري مطلوب 
در شهر شــوند که دیدگاه مخاطب خود را در ارتباط با 
فضاي شهر و تغییرات آن دریابند. به این منظور، تحقیقي 
در فروردیــن ۱۳۹۷ انجام شــد و دیدگاه ۹۰۰ نفر اعم از 
شــهروندان، زائران ایراني و نخبگان دانشگاهي و فعال 
در حوزه هنري شــهر مشهد نســبت به میزان جذابیت 
فضاسازي هاي هنري شهر مشــهد بررسي شد. در این 
تحقیق، بررســي جذابیت یادمان ها و المان ها، نقوش 
برجســته و دیــواري، همچنین مراســم و نمایش هاي 
هنري در شــهر مشهد از مؤلفه هاي اصلي تحقیق بود. 
پس از انجــام پژوهش، یکي از مــوارد بحث برانگیز و 
دشــوار براي یک پژوهشگر، شکاف و فاصله بین تصور 
کارفرما و نتایج به دســت آمده از موضوع بررسي شــده 
است. به این معني که تصور کارفرما با داده هاي منتج 
از عالم واقع با یکدیگر منطبق نیست و در این میان این 
وظیفه پژوهشــگر اســت که کارفرما را در درجه اول با 
نتایج واقعي به دســت آمده روبه رو کنــد و پس از آن با 
این نتایج آشــتي دهد. در این تحقیق نیز نتایج حاصله 
تا حدي با تصور و عملکرد مدیران شهر فاصله داشت. 
بخشــي از نتایج بیانگــر آن بود که نزدیک به دوســوم 
جامعه محل مطالعه (اعم از ساکنان، زائران و نخبگان 
در شهر مشهد) به عنوان مخاطبان اصلي این آثار، میزان 
فضاسازي هاي موجود در سطح شهر را کافي مي دانند 
و اکثرا (حدود ۸۰ درصد) معتقدند این عناصر جذابیت 
هــم دارد؛ اما نزدیک به ۹۰ درصد پاســخ گویان، تمایل 
زیادي به تنوع بخشــي به فعالیت هاي هنري در سطح 
شهر دارند که این در نگاه جامعه مطالعه شده مي تواند 
نشانه اي از یکنواختي فضاسازي ها در سطح شهر باشد.
ادامه در صفحه ۱۳

آن اســت- حمله کردن ۱۰- بخشــی از میکروسکوپ- 
زندانیــان- مســیر حرکت ۱۱- پــدران- گیرنــده امواج 
تلویزیونی- همیشــه جنبه های منفی قضایــا را در نظر 
می گیــرد ۱۲- ابزار و وســایل- بســتن راه عبورومرور در 

پیاده رو هــا- پیش درآمد آشــغال ۱۳- نــام درختی در 
آســمان هفتم- از ســبك های شــعری ادبیــات ایران- 
فلاکت و خواری ۱۴- حیرت- رســتن گیاه- جسم ها ۱۵- 

ظاهرسازی کردن- پدر شعر نو- مقام و رتبه. 
افقي :

  ۱- دوستی مجدد پس از قهر- حل مشکل می کند- 
تختــه هالتر ۲- داســتاني نوشــته جك لنــدن- تیزرو
۳- از درختان جنگلی- باعث و موجب- برترین حجاب 
زن ایرانــی ۴- هدیــه دادن- گورشــکاف- میله آهنی 
جابه جاکننده اجسام ســنگین ۵- سفید آذری- بخش 
خارجی هرچیز- دعای مستحبی روز جمعه- تکرار یک 
 حرف ۶- یار عذرا- موقر- روز جشــن ۷- کامل نشــده- 
موروثی- ســرایت کردن ۸- کنایه از موافقت ضمنی با 
امری است ۹- تحریك کننده- همدم- چاه کن ۱۰- واژه- 
زندانی- قطعی برای کتاب ۱۱- تعجب زنانه- ســازمان 
فضانوردی آمریکا- ادب آموختن- شــماره همین ردیف 
۱۲- وسیله ای برای حمل مصالح ساختمانی- شعبه ای 
از نژاد ســفید- اصلی ترین ماده غذایی آسیا ۱۳- با میخ 
و تخته ســروکار دارد- پایانی- جزئی از هر عدد صحیح 
۱۴- شــهری در شهرســتان کاشــان- شهرســتانی در 
آذربایجان شرقی ۱۵- قوم آتیلا- سقف اتاق- باقی مانده. 

عمودي :
 ۱- پســوند شــباهت- واحدی بــرای اندازه گیری 
طول- باقلوا ۲- سیلی- سوغات سفر- ضمیر انگلیسی
۳- ابزار سنگ تراشــی- بی شــرمی- خواننده تصنیف 
الهه ناز ۴- دست عرب- از صور فلکی نیمکره شمالی 
آســمان- نام مادر امام زمان(عج) ۵- پی درپی- آش 
ســرکه- چند رأی ۶- انجام دهنده- ماســک- قسمت 
پشت به آفتاب ســاختمان ۷- روز جمعه- از درجات 
سپاه پاســداران- صدای کلفت ۸- پارسای دیرنشین- 
از قالب های شــعر فارسی- قانون مغول ۹- شکم بند 
طبــی- خودرویــی که صنــدوق عقب آن جــزء اتاق 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2247 سودوکو

سودوکو ساده 2247

سیمین فروغ زاده* شهرزاد همتی سپهر سلیمى

روزنامه «شرق»  گذشــته  سال 
مدرســه  چنــد  افتتــاح  بــراي 
انجمــن حامــي در مناطق مرزي 
سیستان و بلوچســتان همــراه آنها 
شد تا روایتگر ســاخت مدرسه به 
دســت خیرین مدرسه ســاز باشد. 
در  آن ســفر محمــد فتــوت، خیر 
ایراني مقیم کانادا که براي افتتاح 
روســتایي  کوفیزا،  در  مدرســه اي 
نزدیــک چابهــار، به ایــران آمده 
بود، تحــت تأثیر اصــرار دختراني 
در روســتاي گزمنــزل در نزدیکي 
مــرز ایران و پاکســتان قرار گرفت. 
آنها با اشــک از خیرین دبیرستاني 
مي خواســتند تا آنهــا را از ازدواج 
کننــد. محمد فتوت،  زودرس رها 
با بــاري ســنگین از غــم دختران 
گزمنزلي به کانادا بازگشــت و پس 
از یک ســال به قولش عمل کرد و 
دخترانه  دبیرســتان  گذشته  هفته 
دختران  براي  گزمنزل  چهارکلاسه 

این منطقــه افتتاح شــد. خانم ملک رئیســي، دهیار 
روستاي گزمنزل، توانست صداي دختران را به گوش 
خیر حامي برساند و امروز دختران این روستا خیالشان 

از داشتن دبیرستان آسوده است.
محمــد فتــوت در گفت وگویي با «شــرق»، درباره 
ســاخت مدرســه در چابهار و همچنین افتتاح حامي 
کانادا مي گویــد. این مرد مهربان با موهاي ســپید که 
صاحــب یکي از بزرگ ترین کارخانه هــاي تولید صنایع 
غذایي در کاناداســت، به «شــرق» مي گوید: حدود ۱۸ 
ســال بود که با کانون کارآفرینان مهر به دانشــجویان 
و دانش آموزاني که مســتعد و نیازمند بودند، خدمات 
مي دادیــم و هزینه تحصیل آنها را تقبل مي کردیم. این 
کاري بود که با همســرم تصمیم بــه انجامش گرفته 
بودیم. در این ســال ها، افراد زیــادي فارغ التحصیل  و 
جــذب بــازار کار شــدند و از این بابت شــاکر خداوند 
هستم. ۱۲ سال پیش نیز به پیشنهاد مؤسسه کهریزک، 
مســئولیت بنیاد کهریزک کانادا را بر عهده گرفتم. این 
مؤسســه در ســال ۲۰۰۰ میــلادي در کانــادا به عنوان 
یک مؤسسه غیرانتفاعي و شــعبه اي از کهریزک ایران 
تأسیس شــد و من از ســال ۲۰۰۶ عهده دار مسئولیت 
آنجا بودم. با کهریــزک کارهاي زیادي را پیش بردیم و 
به هرحــال بازوي مالي بودیم و هنوز هم هســتیم؛ اما 
آشــنایي من با حامي، به سه ســال پیش بازمي گردد. 
ســه سال گذشــته که در ایران بودم، یکي از اقواممان 
که با یکي از افراد مؤسســه حامــي هم دوره بودند، به 
من توصیه کرد به این انجمن ســر بزنم. این به دل من 
نشست و به مؤسسه آمدم و اولین جلسه را با این گروه 
برگزار کردم و بعد که دیدم همه صداقت عمل دارند، 
دو جلســه دیگر نیز گذاشــتیم و در ســفري با آنها به 

منطقه سیستان و بلوچستان رفتیم.
فتوت ادامه مي دهد: این ســفر بسیار مفصل بود و 
مسئولان مدرسه ساز حامي، مناطق مهمي از استان را 
به من نشــان دادند؛ از چابهار تا قصرقند و ایرانشهر و 
ســرباز را دیدیم و هرجا که رفتیــم، معناي واقعي نیاز 
را فهمیدم و پیش خودم گفتم اگر کاري مي شــود کرد، 
باید در این مناطق کرد. بالطبع وقتي این سفر تمام شد، 
تصمیم گرفتــم کاري انجام دهم. بــا انجمن تصمیم 
گرفتیم مدرســه اي را بسازیم و مسئولان انجمن به من 
پیشنهاد ساخت مدرسه چهارکلاسه کوفیزا را دادند. به 
من اعلام شــد که ۷۰ درصد هزینه ساخت این مدرسه 
را آموزش وپــرورش تقبل مي کند و ۳۰ درصد را شــما 

تقبل کنید. پس از مشــورت با همسرم، تصمیم گرفتم 
۳۰ درصد سهم خیر را خودم به صورت کامل پرداخت 
کنم. بعد از کلنگ زني، توانســتیم بعد از یک سال، مهر 
ســال گذشته براي بهره برداري از این مدرسه به کوفیزا 
برویم و از اینکه کار مثبتی انجام شد که مي توانم آن را 

ببینم، خیلي خوشحال بودم.
فتــوت مي گویــد چیزي کــه مهم اســت خدمات 
تحصیلي اســت؛ چراکه ســاخت مدرســه نمي تواند 
ضریب اطمینان قطعي بــراي ادامه تحصیل کودکان 
مناطق محروم باشد. او ادامه مي دهد: از همه مهم تر، 
مي دیدم که این انجمن در قســمت هاي آموزشي هم 
فعالیت مي کند و تنها آجرها نیســتند که برایشان مهم 
باشد و سرویس هاي بعدي نیز برایشان اهمیت ویژه اي 
دارد. حامــي بــراي آموزش معلمان ایــن مناطق نفر 
مي فرســتد و کتابخانه  مي ســازد، به هرحال براي من 

جالب بود که کار را با آنها ادامه  بدهیم.
در همان ســفر اتفاقــي مي افتد که حــال محمد 
فتــوت را دگرگون مي کند. او مي گوید: در همان ســفر 
به روســتاي گزمنزل هم سر زدیم و شرایط زندگي آنها 
بســیار منقلبم کرد. شــرایط ســرویس هاي بهداشتي 
و آبخوري کودکان برایم ســنگین بــود. از همه مهم تر 
دختران روســتا دور ما جمع شدند و اشک مي ریختند 
و التمــاس مي کردنــد و مي گفتند آنها خیلي دلشــان 
مي خواهد به دبیرستان بروند و دبیرستان ندارند و بعد 
از اتمام کلاس ششم، عاطل و باطل مي شوند و بالطبع 
ازدواج مي کنند. بنابراین مادري هســتند که تنها شش 
کلاس درس خوانده و با مادري که حداقل دیپلمش را 
گرفته باشد، متفاوت هستند. از نظر من آن فرزندي که 
زیر دســت مادري که حداقل دیپلمش را گرفته بزرگ 
شود، شــاید شرایط بهتري داشته باشــد. خانم نسرین 
ملک رئیســي دهیار این روســتا بود و دانشگاه نیز رفته 
بود. براي من خیلــي جالب بود که در اینجا یک خانم 
با مدرک دانشــگاهي دهیار شده است. براي خودم این 
فرضیه پیش آمد که اگر این زن در این شــرایط توانسته 
لیســانس بگیرد، دختران دیگر روســتا هــم مي توانند 
درسشــان را بخواننــد. بنابرایــن تصمیــم گرفتیم این 

دبیرستان دخترانه را در اینجا احداث کنیم.
در سفر دیگري که هفته بعد از این بازدید به منطقه 
داشــتیم مراسم کلنگ زني مدرســه دخترانه گزمنزل 
آغاز شد. آموزش وپرورش براي ساخت مدرسه شرایط 
کمک کــردن به ما را نداشــت و ما تصمیــم گرفتیم 

خودمان شروع به ساختن بکنیم. برآورد هزینه ساخت 
این مدرســه ۵۵۰ میلیــون بود. در ابتــداي کار گفتم 
خــودم تقبل مي کنم و جلو مي روم تا ببینیم در ادامه 
چه خواهد شد. هزینه ساخت مدرسه را به پنج قسط
۱۱۰ میلیوني تقســیم کردیــم. ۱۱۰ میلیون تومان اول 
را خــودم پرداخت کــردم. بعد چــون از همان اول 
که با حامي آشــنا شــدم، به آنها توصیــه کرده بودم 
کــه باید خودتان را باز کنید و در کشــورهاي مختلف 
حامي داشــته باشــید، تصمیــم به تأســیس حامي 
کانــادا گرفتم. چون همه در کانادا دوســت داشــتند 
براي ساخت مدرســه کمک کنند، اما من چیزي براي 
ارائه نداشــتم و تصمیم گرفتم که مؤسســه اي را به 
نــام حامي کانادا به عنوان یک مؤسســه کانادایي به 
ثبت برســانم؛ پس از آن با چند نفري که آنجا در کار 
مدرسه ســازي بودند، یک هیئت امنا تشــکیل دادیم و 
از دل هیئت امنا هیئت مدیره تشــکیل شد و شرکت را 
به ثبت رســاندیم که حالا ۱۴ مــاه از ثبتش مي گذرد. 
حامي کانادا یک مؤسســه غیرانتفاعي اســت و هیچ 
سودي از آن برداشــت نمي شود و در شرکت نامه آن 
قید شده اســت که هرگونه آورده مالي باید به حامي 
ایران برســد؛ بنابراین ما پول را کاري نمي کنیم؛ ما نه 
دفتري داریم و نه چیز دیگر، فقط یک صندوق پســتي 
و یک شــماره تلفن داریم. هزینه صندوق پستي را من 
پرداخــت مي کنم و بنابراین هیــچ هزینه اي به حامي 
کانادا تحمیل نمي شــود. دفتر شــرکت در منزل من 
است و همه اجتماعات در شــرکت انجام مي شود و 
هیئت مدیره و جلســات در منزل ماســت و همه این 
کارهــا در منزل ماســت و در واقع همان سیســتمي 
را پیش بردیــم که در کهریزک کانادا داشــتیم. ما در 
افتتاحیه حامي کانادا که اسفند ۹۶ برگزار شد، تصاویر 
مدرسه کوفیزا را به ایرانیان ساکن کانادا نشان دادیم و 
از آنها خواستیم تا در ساخت مدارس مناطق محروم 
به ما کمک کنند. این در حقیقت سرگذشــت کوتاهي 
از حامي جوان کاناداســت که یک ســال و دو ماه از 

تأسیس آن مي گذرد.
از این خیّر مدرسه ســاز درباره روز افتتاح مدرســه 
مي پرســیم، او مي گوید: برایم خاطــره اي جالب و زیبا 
بود؛ من کــه دائم با حامي و منطقــه در تماس بودم 
و واقعا مي دانســتم چقدر زحمت مي کشــند و پیگیر 
مراحل ســاخت بــودم. فکر مي کردیم مدرســه کامل 
ســاخته شده باشــد، اما به دلیل مشــکلات اقتصادي، 

مدرسه فقط در حدي بود که آن را 
افتتاح کنیم. مصالح دیر به منطقه 
مي رسید، اما با همه اینها خوب کار 
کرده بــود و نهایتــا دو هفته دیگر 
آمــاده بهره بــرداري خواهد بود و 
حالا براي ســاخت مدرسه دیگري 
در تلاشیم که ســال دیگر آن را به 
بهره بــرداري برســانیم. افتتاحیــه 
بســیار زیبا بود و از نظر معنوي ما 
را شارژ کرد. وقتي پیش این بچه ها 
می روم، دگرگون مي شــوم؛ چراکه 
عشــق بدون توقع از آنها مي گیرم 
و واقعا یکي از زیباترین لحظه هایي 
اســت که در زندگي امتحان کردم. 
اگر کاري مي توانیم براي این بچه ها 
تنها  بکنیم، وقتش حالاست؛ چون 
ســلاحي که در دنیا مي تواند دنیا را 
متحول کند آموزش و دانش است. 
اگــر بچه ها در محیط  آرامي رشــد 
بکننــد، مي توانند براي کشــورمان 

مفید باشند.
امسال بخش عمده اي از رتبه هاي برتر پزشکي از این 
مناطق محروم بودند، آن قدر از این اتفاق خوشحالم 
که مي بینم در این شــرایط ســخت چطور خود را با 
چنگ و دندان بالا مي کشــند. اینهــا براي من معناي 
زندگي هســتند، اینها را نباید ندید گرفت. آنجا خاک 

حاصلخیزي است که نیازمند رسیدگي است.
مســئله اصلي اما بــراي حامي کانادا، ترانســفر 
پول به ایران اســت، این خیر مدرسه ســاز در این باره 
مي گوید: مســلما هستند افرادي که دوست دارند در 
این ساخت وسازها مشارکت کنند و ما توانستیم ۵۰۰ 
نفر دنبال کننده داشــته باشیم و همین طور این تعداد 
در کانادا گسترش خواهند یافت. ما در کانادا فعالیت 
فوق العــاده داریم تا بتوانیم نگذاریم پروژه  هاي ایران 
به دلیل مســائل بخوابند، من توصیه ام به حامي این 
بود که حتي در کشــورهاي دیگر ایراني ها را به کمک 
دعوت کنیم. هر چقدر تعداد اینها بیشتر مي شود، ارز 
را تبدیل مي کنیــم و مي توانیم این معضل اقتصادي 
را حل کنیم. اما مشکل بسیار عمده ما انتقال پول به 
ایران است؛ ما نمي توانیم پول را نقدا از بانک بگیریم 
و به صراف بدهیم تا دست حامي برساند؛ چراکه زیر 
ذره بین اداره دارایي کانادا هســتیم، ما باید به عنوان 
یک مؤسســه غیرانتفاعي حســاب و کتاب درســت 
داشته باشیم و باید مؤسسه اي مقابل ما وجود داشته 
باشــد و پول از طرف بانک به ایران ترانســفر شــود 
که البته متأســفانه دیگر بانکي هــم وجود ندارد. ما 
مجبوریم به هر شــکلي پولمان را بفرستیم و مشکل 

زیادي داریم، اما فعلا تا حالا جلو رفته ایم.
از فتوت به عنوان آخرین سؤال پرسیدیم، مهم ترین 
دغدغه اي که در سیستان و پلوچســتان ذهنتان را به 
خودش مشغول کرده چیست؟ او در این باره مي گوید: 
آب! آب... مــن همه اش فکر مي کنم چطور مي توانم 
آب را بــه اینجا، به این مناطقي برســانم که کودکان 
تشنه اش بااستعداد و عجیب هستند. من زمین شناس 
نیســتم، مدام فکر مي کنم چطور مي شود که در این 
روســتاها آبي وجود داشته باشد تا از نظر بهداشت و 
پخت وپز رفاه حداقل امکاناتي داشته باشند؟ مطمئنا 
آب شــیرین کن مي تواند به علت نزدیکي این روستاها 
بــه دریا مؤثر باشــد...! من وســعم در حد ســاخت 
مدرسه است و حامي کانادا هم نهایتا بتواند مدرسه 
بسازد، اما فکر مي کنم باید راهي براي رساندن آب به 

سیستان و بلوچستان پیدا کنم.

گفت وگو با خیر مدرسه ساز ایراني ساکن کانادا که در چابهار مدرسه مي سازد

از کانادا تا روستایي نزدیک چابهار


